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 حرمت ربا در اسلام و يقي تطبيبررس

  تيحيمس
  30/1/1389 :تاريخ تأييد  20/6/1388 :تاريخ دريافت

  *د منظوروداو ________________________________________________________________________
  **پور يادي يمهد

   چكيده
ن يتـر    از عمده  يكيك طرف   يرا از   ي ز دارد يا  ژهيت و ي، ربا اهم  ي اقتصاد اسلام  هاي  بحثان  يدر م 

توانـد نقـش      يگر وجـود و عـدم آن م ـ       ي د يو از طرف   است   يدار  هي و سرما  ين اقتصاد اسلام  ي ب هاي  فرق
 از  يدار  هيت اقتـصاددانان سـرما    ي ـاكثر   كه   يي داشته باشد تا جا    ي اقتصاد يها  استي در س  يا  كننده نييتع

  . برند ي نام ميدهنده منابع و تعادل اقتصاد صيآن به عنوان عامل تخص
 ربـا و حرمـت آن در اسـلام و    لهئ مـس ، انجـام شـده     توصـيفي تحليلـي     كـه بـه روش     رو   پـيش  در مقاله 

در .  مورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت    مكتب دو ني اني بيها ها و اختلاف   شده و مشابهت   ي بررس تيحيمس
 ابـر كار گرفته شده در بر      به هاي  هي و توج  لي و ح   ربا برابر در    و مسلمانان  انيحي رفتار مس  يقي تطب ي بررس كي
 شي گـسترش بازارهـا، افـزا   ،يا شهي ـ اندهاي بحث هاي له به تحوبا توج. شود ي مشخص ميه حكم الا نيا

  . معاصر دنبال شده استي و اسلاميحي مسيها  در آموزهي ماليوكارهاز و ساي حقوقيابزارها
 ييسـزا ه  در اقتصاد و نقش ب ي مال ني بحث تأم  تي از اهم  توان ي و ضرورت بحث از ربا را م       تياهم

 ني ابرابر در  تيحي كه موضع اسلام و مس     رو   پيش قالهدر نگارش م  . افتي در ، اقتصاد دارد  ييايكه در پو  
 بـر آن بـوده تـا        كوشـش  شده و    ي بررس ،شده كار گرفته   به يكردهاي رو ،له مورد مطالعه قرار گرفته    سئم

 ضعف و قوت آن دو مشخص شود و با توجه به گسترش اقتـصاد كـشورها بـر ضـرورت توسـعه                       نقاط
  . شوددي تأكي مالني تأمني نويها روش
  .ي اسلامي مالني تأم،ا وسط  قرونت،يحي مسيها  اسلام، آموزهيها ربا، آموزه : كليديواژگان
  .JEL :E49بندي  طبقه

                                                      
    ..                                              Email: manzoor@isu.ac.irار دانشگاه امام صادق   ياستاد .*

       .              yadipur.mahdi@gmail.com. :Email دانشگاه امام صادقدكارشناس ارشد اقتصا .**
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  مقدمه
در آيـين  . كننـد  يهود، مسيحيت و هندو نيـز ربـا را منـع مـي      آيين، اسلامينيآافزون بر 

اسـت،   سال پس از ميلاد مسيح نيز تداوم داشته          1400مسيحيت، ممنوعيت يا حرمت ربا تا       
 بهـره  فقـط پيـروان مـسيحيت بـه تـدريج      . بود  اي ممنوع      بهره   هر گونه  دريافتطوري كه    به

 دريافتآميز را رباخواري و حرام تلقي كرده و با وضع قوانيني در كشورهاي غربي                 اجحاف
  . آميز را ممنوع اعلام كردند بهره سنگين و اجحاف

ش ارتبـاط بـين شـرق و غـرب،          ، بـه علـت گـستر      يلادي م ـ دوازدهم تا پانزدهم  از قرن   
هاي اقتصادي پديـد آمـد و بـه تـدريج             ها، از جمله فعاليت      بزرگي در تمام زمينه    هاي  تحول

بـراي كـشورهايي كـه درگيـر جنـگ يـا            . زمينه ترويج ربا در ميان عموم مردم فـراهم شـد          
اصناف، قـرض   .  ماليات بود  دريافتتر از     كردن بسيار آسان    ديگري بودند، قرض   هاي  مشكل

  . دادند و در هر صورت بهره ركن اصلي معامله بود گرفتند و قرض مي مي
 ربـا كاسـتند تـا       قلمـرو هاي ربا رو آوردند سپس از        در مرحله نخست به حيله    مسيحيان  

مـيلادي،   دوازدهم تا پـانزدهم      اقتصادي قرن  هاي  اگر تحول . جايي كه به تجويز ربا رسيدند     
يت ربا عقب بنشيند و دامنـه آن را محـدود كنـد،             باعث شد كليسا از موضع خود در ممنوع       

ميلادي، تجويز نهايي ربا را در جهان  پانزدهم تا هيجدهم   سياسي و فرهنگي قرن    هاي  تحول
 پيدايش مكتب مركانتليسم كه پول را مهمترين        ها  از جمله اين تحول   . داشت مسيحيت در پي  

 آوري طـلا ونقـره فـرا        بـراي جمـع    كوشـش شـمرد و مـردم را بـه          ها مي  عامل ثروت ملت  
  .، بودخواند مي

مندي و نيز پرداخت   است كه معناي برخورداري و بهرهUsura لاتين  ربا برگرفته از واژه   
دهنـده بـه دريافـت       ، با تمايل قـرض    اكليسا در قرون وسط   . وجه بابت استفاده از پول است     

زه بـه آن بهـره      مبلغي مازاد بر اصل قرض مخالف بود و اين همان مفهومي است كـه امـرو               
)Interest (دهنـده و مبلـغ      شـده از قـرض     يعني تفاوت بين اصـل مبلـغ دريافـت        : گوييم  مي

  ). Patinkin, 1968: 32(گيرنده   قرضوسيله بهپرداختي 
در اسلام، هر چند تبعيت و پيروي از احكام به فرد واگذار شده است اما جامعه اسلامي                 

 خاص  هاي  معاملهرا براي بررسي مشروعيت انواع       هاي فراواني   كوششو بانكداران اسلامي    
شود تجارت، بانكداري و تأمين مالي بتواند در قالـب             مي باعثاند كه اين امر       به عمل آورده  
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در اين ميان، عامل كليـدي در       . هاي شريعت اسلامي سازماندهي و هدايت شوند        محدوديت
در  اسـت كـه   ي و ابزارهـاي  هـا    بانكداري و تأمين مالي اسلامي، نوآوري در محصول        كاميابي
 بـر ظـاهر احكـام، روح و       افـزون  با شريعت همخواني و سازگاري داشته و در آنها           حقيقت

 هـايي  پاسخگوي تغيير  گفته  ي پيش ، ابزارها افزون بر اين  . شود  محتواي احكام نيز رعايت مي    
  .دهد است كه در نيازهاي مالي تجارت و بازرگاني نوين رخ مي

   ربـا سـامان   ةي خود را بر پا يشتي و مع ي اقتصاد يها تي فعال  كه يا عهن، جامي د در نگرش 
 و   ي از رسـتگار   ، است  ي و ناسپاس   يگر اني عص راهو در    دارد  ي برم   گام  ي نابود  ي سو  دهد، به 
   رواج  هـا در آن     يهـا و فـسادگر      يعـدالت   يها، ب   ي آشفتگ  ماند و انواع    ي باز م   ي واقع  ييشكوفا

   محـروم   ي زنـدگ   بخـش    گوارا و لـذت     يها   از نعمت    مردم  يها   روش، توده   نياو در    ابدي يم
  ني درآمـد و تـأم    كـسب  وةين ش ـيتر  ن و خطرناك  يدترين، پل ين، بدتر ي د  در نگرش  .شوند  يم

 دهنـد؛ از     شي خـود را افـزا      ي و رشـد اقتـصاد       ربا، توان   راه از    ها  انسان   كه   است  ، آن يزندگ
 اقتـصاد    ي ربا و سـامانده      فرهنگ  جي و ترو   ي از رباخوار   شود كه   يادآور م ي  نمنا   مؤ  رو به  نيا

 و بـا     رو آورند   يني د  يها   ارزش  تي تقوا و حاكم    و به  زندي بپره   شدت   به   آن   بر اساس   جامعه
  .نديالاي ن بندهي و فري پنهان  دشمن ني ا  را به ، خود و جامعه ها هيها و توج يتراش ليدل

انـسان برحـسب   . توان به دنبال نقطه آغازين آن بود اي است كه در تاريخ نمي      ده پدي ،ربا
 وسـايل   تمامهاي موجود از زندگي انفرادي و غارنشيني كه در آن             سرشت خود و ضرورت   

 و انجـام انـواع      د، دست كـشيده و بـه زنـدگي اجتمـاعي          كر مورد نيازش را خود فراهم مي     
هاي نخستين يعني سومر، بابل و آشـور بـه دسـت             تمدني كه از    يها  هبكتي.  رو آورد  دادوستد

سـومريان  . در ميان مردم آن زمان است     و وام    وجود روابط بازرگاني و تجاري       گرآمده، نشان 
آنـان كـالا يـا زر و    . گرفتن نزد آنان معمول و رايج بـود   آشنا بوده و وام    ها  هگونه معامل  با اين 

 درصـد   15 - 33جنس ساليانه سودي به ميـزان       گرفته و در برابر آن از همان          سيم را قرض    
 برابـر آنهـا در    . ها بيش از مردم سومر به بازرگاني اشتغال داشتند          بابلي. دادند  دهنده مي  به وام 

  وجـود  بـا ايـن   . كردنـد   سود دريافت مي   درصد   33 و براي وام جنسي       درصد 20وام فلزي   
ي يشيان زبردسـت و بـا ترفنـدها       كردند و با استخدام من ـ      بازرگانان از اين حد هم تجاوز مي      

در تمدن آشور . كردند اي بيش از بهره قانوني از وامداران دريافت مي          بهره ،دور زده قانون را   
هاي خصوصي وجود داشت كـه بـه بازرگانـان و صـاحبان صـنايع وام                  ها و صرافخانه    بانك



 

مي
سلا

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
 /

دي
ي يا

هد
و م

ور 
منظ

ود 
داو

 
ور
پ

  

92  

  ). 3 - 270: 1368زاده،  تقي(كردند   دريافت مي درصد25دادند و در برابر سودي معادل  مي
 فلسفه تحريم ربا در مسيحيت       و  احكام اساسي  ، به ترتيب مفهوم، قلمرو    مسئلهبه منظور تبيين    

كـار گرفتـه شـده       هاي به    و توجيه  ها  هو اسلام، رفتار مسيحيان و مسلمانان در برابر تحريم ربا، حيل          
  . خواهد شدهاي ربا و بهره ارائه  مسيحيان و مسلمانان، نظريهوسيله بهدرباره ربا 

  تحقيقادبيات و پيشينه 
هـا و    گيـري تمـدن      و انـسان از بـدو شـكل        نبودهپديده رباخواري پديده جديدي     

با پيـشرفت مـدنيت و      . گريبان بوده است  ه   دست ب  آن بازرگاني با    هاي  معاملهپيدايش  
 ـ   هتنها اين پديده از قافله عقب نماند       شدن روابط بازرگاني، نه    پيچيده راحتـي  ه   بلكـه ب

 بـا پيـدايش پـول و اسـناد          ويـژه   بـه .  اسـت  كردهها هماهنگ    د را با اين دگرگوني    خو
بخـشيدن بـه جايگـاه       اعتباري، اين پديده رشد و گسترش بيشتري يافته و با استحكام          

. شـد هاي جامعه بشري   بسياري از ناهنجاري  سرچشمهخود در روابط بازرگاني مردم      
 به مبارزه با اين پديده پرداختـه        وران  يشهاندجهت مردم و فرمانروايان عادل و        به اين 

  . اند  دامنه آن داشتهكردنكم محدود   آن يا دستيكن  در ريشهكوششو 
 بـه   يك بـه نـوع    ي ربا و بهره انجام شده است هر         باره كه در  هايي  قيتحقبا  اين وصف،     

 ،هـا   بحثثر  ، به عبارت ديگر اك    اند  م آن پرداخته  ين دو و ادله تحر    يسه ا ي ربا، بهره، مقا   يمعرف
 نيـز  ييهـا  در اين بـين برخـي تحقيـق       .  بوده است   آن  شناسي و احكام فقهي     ناظر به موضوع  

 مسئلهبا توجه با اينكه     . اند  مورد توجه قرار داده    اقتصادي بهره و ربا و نقد آنها را          هاي  ظريهن
ز بـا    در مسيحيت ني   ويژه  به به دين اسلام اختصاص نداشته و در ديگر اديان           فقطحرمت ربا   

 برخورد شده است، لازم است كـه بـا تبيـين ايـن موضـوع از ديـدگاه اسـلام و                      مسئلهاين  
 نتيجه رويكردهاي اتخاذ شده در      سرانجامها و تفارق موجود و        مسيحيت به تطبيق مشابهت   

هـاي     بـه نوبـه خـود نـسبت بـه تحقيـق            رو  پـيش توان گفت تحقيق      مي. اين حوزه پرداخت  
  . دارداوتي رويكرد متف  ديگرشده انجام

  مسيحيتاسلام و مفهوم، قلمرو و احكام اساسي ربا در 
  ربا در اسلام

 ربا مورد توجه قرار گرفتـه و احكـام          مسئله مكرردر منابع اصلي اسلامي قرآن و سنت،        
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  :كند م ربا را ثابت مىيوضوح تحر ه قرآن بهي هفت آكم دست. صريح بيان شده استطور   بهآن
وانگـان  ي د مانندپردازد كه    امت مى يح حال رباخواران در ق    يه تشر  سوره بقره ب   275ه  ي آ .1

شـوند، گـامى بـه جلـو         توانند تعادل خود را حفظ كنند در عرصه محـشر وارد مـى             كه نمى 
  . شوند زند و باز هم گرفتار همان سرنوشت مىيخ خورند و برمى ن مىيزم دارند و برمى

ست؛ آنها كه تعادل اقتصادى جامعـه را       ا امت كانونى براى تجسم اعمال انسانها     يصحنه ق 
رمتعادل يوانه و غ  ي د ، مسروع صورت  به ربا خوارى بر هم زدند در آنجا         راها از   يدر زندگى دن  
ن ي ـا. سـازد  ه خـود مـى    هرى آنان همه افـراد محـشر را متوج ـ        شوند و وضع ظا    محشور مى 

 ؛گر اسـت  يكديند  دادوستد و ربا همان   : گفتند ن است كه آنها مى    ي ا علتمجازات رسواگر به    
 ،)ع مثل الربـا   يذلك بانهم قالوا انما الب    (شود   عنى هر دو سودآور و هر دو طبق قرارداد انجام مى          ي

 منـافع جامعـه   راهست، دادوستدهاى مـشروع در   ين ن يدانند چن  در حالى كه خودشان هم مى     
 شود   د جامعه مى  يشود سودى هم عا    دار مى يا خر يد فروشنده   يسودى عا  انسانى است و اگر   

مكند و بى    شود، در حالى كه رباخواران همچون زالو خون مردم را مى           ازها بر طرف مى   يو ن 
ع را حـلال    ي خداوند ب  علتن  يبه هم . آوردند مى به بار مى   يهاى عظ  آنكه خدمتى كنند ثروت   

  ).ع و حرم الربايو احل االله الب(و ربا را حرام كرده است 
 كـار بنـدد و از ربـاخوارى بـاز          هى را بشنود و بـه     ن موعظه الا  يهر كس ا  : ديافزا  بعد مى 

و در  ) شـود  چرا كه قانون عطف بـه ماسـبق نمـى         (رادى نخواهد بود    ي ا ويگذشته   ستد بر يا
)  را مشمول عفو و بخشش خـود گردانـد    ويكه  (شود    به خدا واگذار مى    وين حال كار    يع
 هر كس اما: ديفرما ه مىيان آي در پا و)فمن جائه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى االله    (

آن  ح و آشكار به رباخوارى ادامه دهد اهل دوزخ است و جاودانـه در             ين ابلاغ صر  يبعد از ا  
تعبيرهـاي  ه بـا    ي ـب آ ي ـن ترت ي ـ بـه ا   .)ها خالـدون  يو من عاد فاولئك اصحاب النار هم ف       (ماند   مى

   .گذارد اقى نمىد بين ترديى براى كمتريان كرده جايم ربا را بيشده، تحر حساب
كند و انفاق در راه خـدا را    خداوند ربا را نابود مى    كند كه    بيان مي   سوره بقره  276ه  ي آ .2
ا هلاكـت اسـت در      يى نقصان   ا به معن  محق). ربى الصدقات ي محق االله الربا و   ي(دهد   ش مى يافزا
 اي ـن دن ي در ا   اشاره به نابودى درآمدهاى حاصله از ربا       گفته  پيشه  ير آ يان بزرگان اهل تفس   يم
 وسيله بهاق شود و نفثمر بودن آنها در آخرت است هر چند در راه خدا ا     ا اشاره به بى   يست  ا

  ؟ شودر انجام يآن كارهاى به ظاهر خ
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 بقـا  ،را تجربه نشان داده كه اموال حاصل از ربا دوام     يح باشد ز  يتواند صح   مى اهر دو معن  
ا ي ـشوند و بـا وضـع بـدى از دن     شومى مىهاى و بركتى ندارد و رباخواران گرفتار سرنوشت 

دشان يزى عايز به فرض آنكه اموال را در راه خدا انفاق كرده باشند چ            يدر آخرت ن   .روند مى
تقبـل االله  يانمـا  «رد و اصل قرآنـى  يپذ شود چرا كه خداوند جز اموال پاك و حلال را نمى      نمى

واالله لا «وران اسـت و آخـر آن   دى براى ربـاخ يه تهديآغاز آ . همه جا حاكم است   » نيمن المتق 
وضوح دلالت بر حرمت ربا دارد چرا كه هم نسبت كفر بـه ربـاخوران                به» ميثحب كل كفار ا   ي

   . كفر استايدى بر معنيكه تأك) گناه(داده شده و هم نسبت اثم 
شترى مـشاهده   ي ـوضـوح ب   م ربا به  ي تحر مسئله سوره بقره    279 و   278 هاي  هي در آ  .4 و 3
  : ديفرما ت مىيمان كرده و با صراحت و قاطعين را به همه افراد با اروى سخ. شود مى

  .»نين آمنوا اتقوا االله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنيها الذيا اي«
د يد و آنچه از ربا باقى مانده رهـا سـاز  يشه كنيهى پد تقواى الايا مان آوردهياى كسانى كه ا «

  . »ديمان دارياگر ا
نه را فرا   يه و مد  طورى گسترده مردم مك    ه شد كه آلودگى به رباخوارى ب      ه هنگامى نازل  يآ
سـپس بـا    . شودف  اى هست متوق   اى ربوى در هر مرحله    ه ه بود، و قرآن دستور داد وام      تگرف

  : ديافزا ز مىيدآميالعاده تهد لحنى فوق
  »فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من االله و رسوله«
  .»دهد امبرش به شما اعلان جنگ مىيد خدا و پي اطاعت نكن-ارى  ترك رباخو-هى را اگر فرمان الا«

امبر بـه شـما     ي ـن است كه خـدا و پ      ي ا ،با توجه به مفهوم لغوى آن      »فأذنوا«جمله   يمعنا 
ران دسـت از    از آن زمان مأمور شد كه اگـر ربـاخوا          6اكرمامبر  يدهند و پ   ياعلان جنگ م  

ن يبه هر حال چن   . ا بر سر جاى خود بنشاند     روى نظامى آنها ر   يل به ن  كار خود نكشند با توس    
دهد كـه    چ گناهى از گناهان وارد نشده و نشان مى        يه از قرآن درباره ه    يچ آ ي تندى در ه   ريتعب

  .  خطرناك و پرمفسده استن حديدگاه اسلام تا ايرباخوارى از د
  : ديافزا  مىشودت ينكه حق و عدالت رعايه براى ايان آيدر پا
  . »وس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمونن تبتم فلكم رئإو «
 ـد و به ا   يريهاى خود را از بدهكاران باز پس بگ        هيسرمااصل  د  يتوان د مى يهرگاه توبه كن  « ن ي

   .»شود د و نه بر شما ظلم و ستمى مىيب نه ظلم و ستم كنيترت
ى اسلامى است؛ هـر چنـد در        ك شعار مهم و قانون كل     ي »لا تظلمون و لا تظلمون     «عبارت
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د ظلم كند و نه مورد ظلـم  يكس نبا چين اصل قرآنى هيطبق ااما  آمدهرباخوران  باره  ا در نجيا
  . رديقرار گ
  :فرمايد عمران خداوند مي آل سوره 131 و 130ات يدر آ .6 و 5

د يد، تا رستگار شـو    يزيد از خدا بپره   ي ربا را چند برابر نخور     ،ديا مان آورده ياى كسانى كه ا   «
  .» براى كافران آماده شده استد كهيزيو از آتشى بپره

د و آن ربـاى      از ربـا نظـر دار       به قسم خاصـى    -شته   گذ هاي  هي بر خلاف آ   -ه  ين دو آ  يا
نكه رباى معمـولى را     يكند، نه ا   ، حرمت رباى مضاعف را اثبات مى      هيعنى آ يمضاعف است،   

  .  رباى عادى ساكت استدربارهمجاز بشمرد، بلكه 
  : فرمايد  سوره نساء مى161 و 160 هاي ه خداوند در آي.7

ار آنهـا از راه خـدا،   يرى بـس ي جلـوگ علـت ه ب) زين(هود صادر شد و ي ظلمى كه از   علته  ب«
 ـ) نيهمچن ـ(م و يزه را كه بر آنها حلال بود، حرام كرد        يزهاى پاك يبخشى از چ    ربـا  ه علـت ب

ران گرفتن، در حالى كه از آن نهى شده بودند و خوردن اموال مردم بـه باطـل و بـراى كـاف                     
  . »ميا آنها، عذاب دردناكى آماده كرده

د يدى از قرآن مج    متعد هاي  هيشود كه آ    آمد روشن مى   هاي پيشين   آيهاز آنچه در مجموع     
كند تا آنجا كـه      م مى يت هر نوع ربا خوارى را تحر      ت بر حرمت ربا دارد و قرآن به شد        دلال

ا و رسـولش اعـلان جنـگ        ه خـد  يشمارد و به رباخوارى از ناح      آن را نوعى كفر به خدا مى      
وى ي ـن كـار را سـبب مجـازات دن        ي ـدانـد و ا     مـى   ابدي دهد و رباخوار را مستحق جهنم      مى
  .)316: 1367، يرازيش مكارم( شمرد مى

 ربـا و آثـار      بـاره در  اطهـار  امامـان  و   6 از رسول خـدا    هايي  روايت قرآن،    بر افزون
   : آمده است6يامبر اكرمپدر روايتي از . بار آن بر فرد و جامعه نقل شده است زيان

  .)169: 1 :1388بابويه،  ابن(» ها رباخواري است بدترين كسب«
  :همچنين فرمودند

» ر است از هفتاد بار زنا كردن با محـارم در خانـه خـدا              ت  يك درهم ربا نزد خداوند سنگين     «
  ).295، 1 :1373 ،حويزي(

  : فرمودو امام صادق
ست در نزد خداوند از هفتاد مرتبه زنا كردن با          تر و شديدتر ا    خوردن يك درهم ربا سخت    «

  ).393 ،1 :1378لاهيجي،  قرباني(» دمحارم خو
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  ربا در مسيحيت
  :گيرد  ميسرچشمهين مسيحي از سه منبع اصلي يآ

  ؛ مسيح حضرتتعليمات و *بشارت كتاب ويژه به :)Scriptures(انجيل . أ
يافتـه تبـديل شـد، سـخنان          سـازمان سا به نهادي    ي كل بعد از حضرت مسيح،    : احكام كليسا  .ب

) canon Law ( و احكـام   هـا اورو فت  مدها نبـود و از ايـن      ا پيـش  تمامگوي    مسيح به تنهايي پاسخ   
بـه تكميـل و   ) Church courts(هاي كليـسا   و دادگاه) Ecumenical councils(هاي افتاء  هيئت
   مسيح پرداخت؛هاي آموزهتبيين 

كه به تبيين مبـاني الهيـات مـسيحي بـر اسـاس            ) Theologians(پژوهشگران علوم ديني    .  ج
  .اصول اخلاقي فلسفه افلاطون و ارسطو پرداختند

  .پردازيم حال به بررسي ربا در اين منابع مي 
 Old(در ســه مــورد و عهــد عتيــق ) New Testament(عهــد جديــد  :منــابع انجيلــي. أ

Testament (        ميـان سـه عبـارتي كـه        از  . در چهار مورد به موضوع ربا اشاره كرده است
 مثـل هـم بـوده و مربـوط بـه             جديد آمده است، دو مورد آن درست        ربا در عهد   بارهدر

 ,Matthew, 14/25-30: Luke (اسـت ) Parable of the talents(هـاي تمثيلـي    داسـتان 

 ,Gordon( مبهم بيان شـده اسـت   فراواني ربا تا حد مسئلهمورد  در هر دو). 19/12-27

 مـورد  هـا   حذف برخي عبارتبه علتاثيل مربوط را برگردان كرده     فردي كه تم  ). 1982
  : مثل عبارت ذيلسرزنش قرار گرفته است

كار گير، و آنگاه من خواهم آمـد و پـول خـود را بـه همـراه بهـره آن          پول مرا در مبادله به    «
  ).Matthew, 25/2-7(» كرددريافت خواهم 

  : در آن گيرنده ربا سرزنش شده استكه  چرااست ربا دريافت از پرهيز پيام اين آيه 
  ). Luke, 19/21(» ايد انتظار بهره داريد؟ اي كه نگذاشته طلبيد و از سرمايه سود مي«

  :  بيان شده استچنيندر مورد ديگري اين 
 خوبي كنيد، قرض بدهيـد و نگـران پـس گـرفتن             آناناما شما، دشمنانتان را دوست بداريد و به         «

داش آسماني شما بزرگ خواهد بود، زيرا همچون فرزنـدان خـدا رفتـار              در اين صورت پا   . نباشيد
  ). Luke, 35/6(»  حق ناشناسان و بدكاران مهربان استدربارهايد، چون خدا نيز  كرده

گانــه  اســفار پــنج: در عهــد عتيــق، در ســه مــورد بــه موضــوع ربــا اشــاره شــده اســت
                                                      

  .)Gospel ( استسى را شرح دادهيخچه زندگى عي تاركى از چهار كتابى كهي  .*
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)Pentateuch( قانون موسي ،)Law of Moses( و مزامير ،)Psalms (   كه بـه داوود منـسوب
  : ند از هستبر حسب تقدم و ترتيب زماني اين موارد عبارت. است

اگر به يكي از افراد قوم خود كه محتاج باشد، پول قرض دادي، مثل رباخوار رفتار نكن و                  «
  ). Exodus, 22/25(»  سود نگيروياز 

پـس از   .  كمك كنـي   يكه به و  ست   ا نژادان اسرائيلي تو فقير شد، وظيفه تو        اگر يكي از هم   «
 هيچ سود نگيـر،     ياز و . تو زندگي كند    مهمان با  مانند دعوت كن تا به خانه تو بيايد و          يو

 قـرض   يبراي پولي كه بـه و     . بلكه از خداي خود بترس و بگذار برادرت با تو زندگي كند           
  ).Leviticus, 7/25-35(»  خوراك بفروشيدهي سود نگير و بدون منفعت به و مي

 بهـره   يدهيـد، از و      مـي  ضتي به برادر اسرائيلي خود پول، غذا يا هر چيز ديگـري قـر             وق«
اگر اين قانون را رعايت     .  نه از يك اسرائيلي     اما توانيد بهره بگيريد    از يك غريبه مي   . نگيريد

ــه شــما بركــت خواهــد داد    ــاني كــه وارد ســرزمين موعــود شــويد ب ــد زم ــد خداون » كني
)Deuteronomy, 19/20-23.(  
تواند در خانه مقـدس      تواند به خيمه تو وارد شود؟ چه كسي مي         ي خداوند، چه كسي مي    ا«

 سود آن را نگيرد و از گرفتن رشوه براي دادن شهادت بر ضد              اماتو بماند؟ پول قرض دهد      
  ).Psalms, 15/ 1,5(» چنين شخصيتي هميشه پايدار خواهد ماند. گناه خودداري كند بي

كنــار   درلاويــان و در كتــاب Neshekhاي بهــره از واژه  بــره و خــروجيــتثندر كتــاب 
Neshekh  هاي     از واژهTarbit   يا Marbit   ين ي ـ آ المعـارف   ةدايـر بر اساس   .  استفاده شده است

 ربـا از بـدهكار، بـه آن    دريافـت است كـه    ) Bite(» گاز گرفتن « به معناي    Neshekhيهودي  
 بـستانكار   وسـيله   بـه افت مبلغ مـازاد      به معناي دري   Marbit يا   Tarbitتشبيه شده است، واژه     

كـه    به ربا در معناي امـروزي آن       فقطرسد كه تحريم ربا       در هر دو مفهوم، به نظر مي      . است
چند اندك را نيـز شـامل        اي هر   شود، بلكه هر نوع بهره      بهره بيش از حد است، محدود نمي      

 بهـره   گونـاگون ي  هـا   گيرد كه در حكم ديني هيچ تفاوتي بين نرخ          كوهن نتيجه مي  . شود  مي
  . )Cohn, 1971: 27( اي ممنوع است  و هر گونه بهرهنيست

  :سه نكته قابل توجه است) Mosaic injunction( حضرت موسي هاي هي و نهادر دستور
هاي ربا مربوط به دادن قرض بـه تهيدسـتان بـراي نيازهـاي          كم دو مورد از تحريم      دست .أ 

  ؛مصرفي است
  ؛گونه قرضي اطلاق شده است و اختصاص به پول نداردبه هر در دو مورد، تحريم ربا .ب
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 دريافـت  تحريم ربا مربوط به قرضي است كه به افراد يك قبيله يا برادارن ديني بوده و                  . ج
  .بهره از افراد غريبه پذيرفته شده است

 بهـره از مـسلمانان را       دريافت بهره از غيركليمي و مسيحيان       دريافترو، كليميان     از اين 
  . دانند  ميحصحي

 بـرادران دينـي   بـاره اين سه شرط اخير، ابزاري را به منظور اثبات حذف تحـريم ربـا در     
هـاي خـود مـشخص        يان دوستان و دشـمنان را در موعظـه        يهودحالي كه    در. كند  فراهم مي 

، ايـن تـصور   افزون بر آن. توان اين شفافيت را در بين مسيحيان يافت اند، به سختي مي  كرده
 مزاميـر ديـديم     هـاي   ي هر فرقه مذهبي درست به نظر برسد بـا آنچـه در عبـارت              كه ربا برا  

  . مخالفت دارد
هـا    هـا و اسـقف       شوراهاي جهاني مـسيحيت، پـاپ      وسيله  به اين احكام    : احكام كليسا  .ب

 مـيلادي  314در سال ) Council of Arels(بار شوراي آرل  نخستينبراي . صادر شده است
) Laodicia( ميلادي و شوراي لائوديـسيا       325در سال   ) Nicea (و به دنبال آن شوراي نيسا     

ت ربا مربـوط    ي ممنوع بارهسا در ي حكم كل  نخستين.  ميلادي ربا را تحريم كردند     372در سال   
  مـيلادي 440-461هاي  ، پاپ سال)Saint Leo the Great(ي پاپ لئو قديس كبير به فتواها

 ديكـت     پاپ بنـه   وسيله  به ميلادي   1745ال   پاپ در تحريم ربا در س      واپسين فتواهاي . است
)Pope Benedict (در ايـن بـين كليـساي كاتوليـك همـواره مخالفـت خـود بـا         . صادر شد

چند شدت تأكيد بر حرمت ربـا در طـول زمـان             رباخواري را در عمل نشان داده است، هر       
  . متفاوت بوده است

ن نخـستي كـرد امـا بـه مـرور           روحانيون مسيحي را از رباخواري منع مي       فقط ابتدا كليسا
 ميلادي افـراد غيرروحـاني را نيـز از    345در سال ) Council of Carthage(شوراي كارتيج 

توسـعه در دايـره   ) Roll, 1953(بـه هـر حـال، برخـي از جملـه رول      .  ربا منع كرددريافت
ازارهـاي  هـاي پـولي و ب       كه در غياب نظـام     اند چرا   ممنوعيت ربا در آن دوران را غيرضرور دانسته       

در . شد  شمرده مي  كليسا بزرگترين نهاد تمركز وجوه       ،يافته و حاكميت نظام فئودالي     سرمايه توسعه 
 كليـسا نـوعي     طـرف هاي مصرفي مورد نياز نيازمندان از          ربا از وام   دريافت،     انجيل هاي  ه نسخ تمام

كنند كه  ميبيان ) Glaeser & Scheinkman, 1998 ( گلاسر و شينمن. شود  ميشمردهاستثمار 
توانست اشتياق به مـذهب را در بـين مـردم              كليسا مي  وسيله  بههاي بدون بهره      پرداخت وام 
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 و منـابع را از خانوارهـاي مرفـه بـه            كنـد  نوعي بيمـه فقـر عمـل         صورت  بهافزايش دهد و    
  . كندخانوارهاي نيازمند و محتاج منتقل 
  يافت و تقاضـا بـراي وام  وكار و تجارت توسعه   كسباهنگامي كه در اواخر قرون وسط     

شـوراهاي لاتـران    » ناپـذير ربـاخواران     گري سيري   چپاول«، به منظور مبارزه با      فزوني گرفت 
)Lateran Councils( ليون و وين ،)Lyon II & Vienne(  ممنوعيت ربا براي افراد عـادي ،

. م كـرد  آور محكـو    رباخواري را به عنوان اقدامي ننـگ      ) 1139(لاتران دوم   . را تشديد كردند  
، مسيحياني را كه  )1215(لاتران چهارم   . دكر، رباخواران مفرط را تكفير      )1179(لاتران سوم   

شوراي ليون اين تكفيـر را بـه        . دكربا رباخواران يهودي در ارتباط بودند به شدت سرزنش          
تكفير شاهزادگان، قانونگـذاران و     ) 1311(سرانجام، شوراي وين    .  رباخواران تعميم داد   تمام
 و نيز تكفير كساني را كـه بـين          كنند محلي را كه از رباخواران حمايت و پشتيباني          هاي  اممق

رو، برخـي از نويـسندگان از جملـه          از اين . بهره مجاز و ربا تمايز قائل شدند، مجاز دانست        
  . اند اين دوره را دوران اوج حمله كليسا به ربا دانسته) Tawney, 1926(تاوني 
گذار در ديـدگاه ضـد ربـوي        اثر سومين عامل    ):1225-74(س قديس   هاي آكينوا   آموزه. ج

ويژه افـرادي    بهاقرون وسط) Edieval schoolmen(يافتگان مدرسي  كليسا برگرفته از تربيت
 توماس آكينواس قديس است كه از بزرگتـرين فيلـسوفان مدرسـي آن دوران بـوده و                  مانند

 .)Russell, 1946 (شد شمرده ميانت و هگل  افلاطون، ارسطو، ك:مانندهمتراز با فيلسوفاني 
 بـر اسـاس   بايـد  شد تا پدران كليسا را متقاعد كند كه مبـاني فلـسفي كليـسا را            كامياب وي

-ويـژه فيلـسوف اسـپانيايي       عرب، بـه   يسوفان وي فل  باوربه  . هاي ارسطو بنا گذاشت     ديدگاه
ي غيراخلاقـي،   ، در تبيـين رفتارهـا     ويو پيـروان مـسيحي      ) 1126-1198(رشـد    عربي ابـن  

  . اند هاي ارسطو را به اشتباه تفسير كرده ديدگاه
چنـد   هر.  ربا پرداخت  بارههاي ارسطو در     ترتيب، توماس قديس به احياي ديدگاه      به اين 

 افلاطـون از ربـا       امـا   بهره قائل نبودنـد    دريافتها حرمت يا كراهتي براي        ها و رومي    يوناني
گونه معامله اعتباري جز بر مبنـاي دوسـتي و           ي هيچ بيزار بود و در مدينه فاضله موردنظر و       

ارسـطو،  . كـرد   صراحت هر گونه قرض همراه با بهره را نهي مـي          به   يبرادري جايز نبود، و   
شدن بين توليد طبيعي و غيرطبيعي به مخالفت با بهره           شاگرد افلاطون، نيز ضمن تمايز قائل     

به . دانست   توليد غيرطبيعي مي   پرداخت، وي درآمد حاصل از پول قرض داده شده را نوعي          
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 انحراف در حقوق طبيعـي       پديد آمدن  باعثكليسا بهره     توماس قديس و   ديد ترتيب، از    اين
  . )Aquinas, 1955: 58 (خواهد شد

  فلسفه تحريم ربا در اسلام و مسيحيت
  فلسفه تحريم ربا در اسلام 

 مسئله مورد توجه    ني ا .درباره ربا مطرح است فلسفه تحريم آن است       يكي از مسائلي كه     
  . مسلمان بوده استوران انديشهو  امامان اطهار

  :درباره علت تحريم ربا پرسيد، امام فرمود هشام بن حكم از امام صادق
پس . كردند  را كه به آن احتياج دارند ترك مي        ها  هاگر ربا حلال بود، مردم تجارت و معامل        «

 سـوي حـلال و از ربـا بـه سـوي تجـارت و                خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از حرام بـه          
  .)11 و 8، ح 12 :1409 ،حرّ عاملي( »دادوستد رو آورند

   :ندسنان نوشت  بن نامه محمد  در پاسخ امام رضا
از ربا نهي كـرد چـون مايـه تبـاهي امـوال           عزوجل، علت تحريم ربا اين است كه خداوند      «

هاي يك درهـم يـك درهـم اسـت و     است زيرا انسان اگر يك درهم را با دو درهم بخرد، ب 
 پس خريدوفروش ربوي در هـر حـال بـراي فروشـنده و              .استبه ناحق   بهاي درهم ديگر    

ربا را بر بندگان حرام كرد زيرا باعث نـابودي           عزوجل، خداوند.  خسارت است  باعثخريدار  
ش اموال است و علت تحريم ربا در نسيه، از بين رفتن كارهاي نيك و نابودي امـوال و گـراي                   

اسـت و نيـز   مردم به سودجويي و رها كردن قرض است و حال آنكه قرض از كارهاي نيك       
  .)128، 18: همان(» استا ه ربا سبب فساد و ظلم و از دست رفتن ثروت

 هاجـار    آنكـه  رغـم   به   اسلام  كه  است  ربا آورده  حرمت ي اقتصاد هي در توجد صدريشه
 كـار   د بـه ي ـ تول  هتر ج  د   را كه    پول ه، اجار    مجاز شمرده   يد را امر  ي و ابزار تول    ، مسكن   نيزم
   پـول باور دارند كه  يدار هيسرما ي كشورها  آنكه  و حال   است  كرده   اعلام  رمشروعيرود غ   يم
   اسـتفاده   يتواند بـرا    ي م ،رديگ  ي قرار م   تفادهد اس د مور ي تول راه در     كه  يا  لهي وس  در جايگاه ز  ين

  يري ـگ   بـاز پـس      هنگـام    سود باشد به     همان   كه   آن  هاجار و    شود  ار داده  قر  يگريار د يدر اخت 
  ز بهي ن ي، مقدار  اصل يريگ  بر باز پس افزون  نيا زمي   خانه چنانكه هم  شود افتي در  پول اصل
  بهـا گرفتـه      اجـاره    عنـوان    بـه    آنچه  د كه نده  ي م  حي توض وي. دشو  ي م  افتيبها در   اجاره  عنوان

 را   آن شـود و ارزش  ي م ـ  وارد نيا زمي   منزل  به  كه  است ي استهلاك بابت  حقيقتود در ش يم
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 رد تـا ي ـگ ي نم ـ  صـورت  يشود استهلاك ي م  داده  بازگشت  همان ني ع  كه  در پول اما كاهد يم

 ).627: 1393، صدر( شود   جبران  اجارهراهبخواهد از 
   آن ي قرض ـ ي ربا  بودن  حرام  علت د كهيگو ي م ربا  حرمت هيدر توجنيز   يد مطهريشه
 ـآن  نيشود و ع ـ ي م  قطع با پول)  مقرض ( دهنده   قرض ، رابطة  در اثر قرض   كه  است   ني ـ د ه ب
   بـه   ني بعـد ع ـ    بـه  ني ـاز ا . شود  يمستقر م )  مقترض ( رندهيگ   قرض   در ذمة    كه شود ي م  ليتبد
   مقتـرض   هك ـ چنان  ياقتـصاد ي  هـا  تيد و در اثر فعال    يآ  يدرم)  مقترض ( رندهيگ   قرض  تيملك
   است   داشته  رشد وي   به   متعلق  نيع  و   خود سود برده     به   متعلق  هي و سرما    ببرد از مال    يسود
   رفتن ني از ب  احتمال ي تجار يها تي فعال انيمتقابلاً در جر و)  مقرض ( دهنده   قرض ةي سرما نه

   صاحب   كه   فرد مقترض    به  اني ضرر و ز     هم   صورت  ني در ا   رد كه د دا  وجو   هم  هي سرما  اصل
   خود را به ةي، سرما دادن  با قرض مقرض.  ندارد  مقرض  به ي و ربطگردد برمي ،  است هيسرما

به عبارت  .   است  مهي ب   و سرقت    از خطر تلف   ، ها انداز در بانك    پس مانند  كه   كرده  لي تبد  نيد
ز ي ـ ن  آن ي و ضـررها  خطرات  از،برد ي نم يبي نص هي سرما ي از سودها مقرض  چنانكه همديگر 

   ).101 :1375، مطهري (رديم يم  د و نهيزا ي م  نه ني و د  است ني د  مالكوي.   است منيا

  فلسفه تحريم ربا در مسيحيت
ل، احكـام كليـسا و آثـار مكتـوب          ي ربا شامل انج   باره در يحين مس ي منابع دكتر  ياز بررس 

 استدلال درباره تحريم ربـا      10 به   كم  دستتوان     مي ،پدران و اصحاب مدرسي فلسفه يوناني     
  :كرداز طرف اصحاب كليسا اشاره 

طـور     بـه   گوسـپل  هـاي   اگرچـه عبـارت   . اسـت  مسيح   هاي  آموزه رباخواري برخلاف    .1
كند تواند اين حقيقت را كتمان        متفاوتي قابل تفسير است، اما عدم صراحت در نهي ربا نمي          

   ؛ بهره بدترين نوع كسب درآمد استبرابردادن پول در  كه قرض
 محل اخـتلاف مربـوط بـه        يگانه. صريح ربا تحريم شده است    طور     به  در احكام يهود   .2

) 340-397(آمبروس قـديس  . شوند ميزان حرمت و افرادي است كه مشمول اين تحريم مي     
  شمول اسـت و واژه     راگير و جهان   حرمت ربا ف   باور داشتند كه  ) 340-420(و جروم قديس    

 ربـا از آنهـا تحـريم شـده          دريافـت ، كه   )پنجمين كتاب اسفار   (سفر تثنيه دركتاب  » برادران«
در نتيجه، هيچ مجوز انجيلي     .  عام و فراگير تفسير شده است      صورت  بهاست، در عهد جديد     
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   ؛كس وجود ندارد  ربا از هيچدريافتبراي 
طـوري كـه     محدود شده است، بهتشدبه  انواع قرض    انجيل گوناگونهاي     در نسخه  .3
 انجيـل   خروجدر كتاب   . دهنده نيز منع شده است       قرض وسيله  به وثيقه و رهن     دريافتحتي  

  : اين محدوديت چنين بيان شده است
  ). Exodus: 22/26(»  پس بدهوي از غروب آفتاب آن را به پيش، ي را گرو گرفتوياگر لباس «

پنجمين كتاب   (تثنيه وثيقه در كتاب     باره در  ديگر هاي مشابه   يتاين محدوديت و محدود   
 ايـن  تمـام ). Rabinovich, 1993: 36-50(هـي يهـود نيـز آمـده اسـت      و احكـام الا ) اسفار

گيرنده از عقد قراردادهـاي   دهنده، و منع وام ها احتمالاً به دنبال كاهش قدرت وام        محدوديت
كننـده بهـره بلكـه        تنها دريافـت    قانون تلمود نه   بر اساس . بوده است ) و ارتكاب گناه  (ربوي  

 كه به بدهي    هاييكند، شاهد   كننده آن، ضامني كه بدهي همراه با بهره را ضمانت مي            پرداخت
نويسد، تحـريم ربـا        كه سند مربوط را مي     اي  نويسندهدهند و حتي      همراه با بهره شهادت مي    

  ؛)Cohn, 1971: 23(كنند   انجيل را نقض ميوسيله به
هنگامي كـه اصـحاب كليـسا تحـت تـأثير           .  ربا در انديشه ارسطو نيز نهي شده است        .4
هاي ارسطو تمايز بين اقتصاد طبيعـي و اكتـساب غيرطبيعـي پـول را پذيرفتنـد، علـم                     آموزه

هاي اقتصادي    فعاليت مجموعه قوانيني شناخته شد كه بايد صحت اخلاقي          صورت  بهاقتصاد  
 مـشروع و بـر روي       هاي  هكننده انجام معامل    پول ابزار تسهيل   ارسطو،   باوربه  . را تضمين كند  

پول عقـيم  از اين جهت، . كننده است  كالاهاي طبيعي به منظور كسب مطلوبيت براي مصرف       
ربا منفورترين نوع ثروت    . خواهد بود ) پول(است و بهره فرزند غيرطبيعي پدر و مادري عقيم          

پـول بـه    . آورد   مـي  پديد طبيعي پول نيست،     هاي   هدف واي را كه جز     است كه فرزند ناخواسته   
هـاي كـسب      از بـين انـواع روش     .  است و نه افزايش ثـروت      ها پديد آمده    همنظور تسهيل مبادل  

  ؛)6: 1333، ولاس (استترين روش ممكن  ثروت، رباخواري غيرطبيعي
آميزد كـه بـر    مي  توماس آكينواس قديس، ديدگاه ارسطو را با دكترين قوانين رومي در     .5

. شـوند  ساس آن كالاها به دو گروه كالاهاي قابل مـصرف و غيرقابـل مـصرف تقـسيم مـي            ا
 فردي بخواهد كالاي مصرفي را مستقل از استفاده آن بفروشد، ماننـد آن اسـت كـه                  كهچنان

يك چيز را دو بار فروخته باشد يا حتي چيزي را كه وجود ندارد، بفروشد كه اين امر همانا                   
از آنجايي كه اسـتفاده درسـت از پـول، مـصرف آن اسـت،      . ي استعدالت ارتكاب گناه و بي  
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  ؛)Summa Theologica: 2, 78( بهره بابت قرض مجاز نباشد دريافتطبيعي است كه 
هنگـامي كـه    . كنـد    ديدگاه ديگر ناظر به اين است كه ربا عدالت طبيعي را نقض مـي              .6

كند، مالكيت آن كالا و  ري ميگيرنده با آن كالايي را خريدا  شود و قرض    پولي قرض داده مي   
 منـافع آنچـه     برابـر چرا بستانكار بايـد در      . يابد  گيرنده انتقال مي   منافع حاصل از آن به قرض     

اكنون در مالكيت ديگري قرار دارد، وجهي را مطالبه كند؟ اين امر به مثابه تعدي بـه كـسي                   
  ؛آورده استدست ه ي بكار گرفته و سود است كه پول خود را در مصارف سودآور به

 نابرابري و نقض عدالت محكوم      علت پديد ساختن   توماس قديس همچنين ربا را به        .7
، زنـان   نراي ـانجيل به دنبـال سـرزنش و نكـوهش ربـا نـسبت بـه رسـيدگي بـه فق                   . كند  مي
هـا را  داشـت بـه آن   دادن رايگان و بـدون چـشم    يتيمان سفارش كرده و قرض و سرپرست  بي

كـه در اخـلاق ارسـطويي بـه آن          » قيمت عادلانـه  «با انديشه    حرمت ربا    .تشويق كرده است  
تجارت و ثروت حاصـل از آن در  ). Thomas, 1983: 73(اشاره شده است، هم پيوند است 

 انجام شده عادلانـه     ها  هصورتي به لحاظ اخلاقي قابل توجيه است كه اثرات مترتب بر معامل           
بـديهي  . از منظر عدالت ضـرور اسـت      برابري نسبي طرفين در منافع حاصل از مبادله         . باشد

است در مواردي كه پول براي اغراض مصرفي به افراد نيازمند قرض داده شود، اين برابري                
پديـد  رباخواري در افراد انگيزه و تمايل بـراي انباشـت نامحـدود ثـروت               . شود  محقق نمي 

 رفـع   دربـاره  از اين جهت، در كنار احكام ناظر بر حرمت ربا با ملايمت و ظرافت             . آورد  مي
  ؛)Maimonides, 1956: 124(نياز نيازمندان سفارش شده است 

عايدي بدون «، شخص ثروتمند با دريافت بهره يك   اهاي قرون وسط     بر اساس ديدگاه   .8
 رشـد كار يك فضيلت مثبت است كه سود و . كند  را از شخص بينوايي دريافت مي     » زحمت

  : ته انجيلبه گف. اقتصادي مترتب بر آن قابل توجيه است
ات نان خواهي خورد و سرانجام به همان خـاكي بـاز خـواهي           تا آخر عمر به عرق پيشاني     «

» گشت كه از آن گرفته شدي زيرا تو از خاك سرشته شدي و به خاك هم برخواهي گشت                 
)Genesis: 3, 19.(  
چند متخصصان علوم ديني ممكن است به فروش دانشي كه متعلـق بـه             مثال، هر طور    به
 بر اين اساس كه كار مؤثري انجام         اما تواند خريدوفروش شود متهم باشند      است و نمي  خدا  
) Le Go, 1979: 25( دفاع كـرد  آنانتوان از  دهند كه مستحق دريافت دستمزد است، مي مي
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طلبكـار بـه واسـطه عـرق بـدهكار          «: توان با چنين استدلالي دفـاع كـرد         اما از رباخوار نمي   
 بلكـه  كوشـد   نمـي رباخوار  . »كند  ر پاداش كار خود را دريافت نمي      شود و بدهكا    ثروتمند مي 

برد، پـول     حتي زماني كه وي در خواب به سر مي        . كند   كار مي  ش است كه براي   وياين پول   
گذارد و همـواره آن       گاه پول خود را راحت نمي      رباخوار هيچ .  در حال سودآوري است    يو

  ؛)Tawny, 1926: 115(بندد  را به كار مي
بهـره  . اسـت  نظر متشرعين، زمان يكي از عوامل بسيار مهم در حرمت ربـاخواري               از .9

، كـه بـراي     )Charlemagne(چـارلمگين   . شـود   پرداختي است كه بر گذر زمان مترتب مـي        
 ربـا را    806 بر اصحاب كليسا به افراد عادي نيز تعميم داد، در سال             افزونبار ربا را     نخستين

در قرن سـيزدهم    . شده تعريف كرد    بر اصل مبلغ پرداخت     مطالبه درخواست مازاد   صورت  به
 عامل زمان در معامله رباخواري تلقي شـد         كردنطوري كه ملحوظ      ربا توسعه يافت به     دامنه

توان به قيمت بالاتر در زمان فروش اقساطي يـا نـسيه اشـاره كـرد       آن مي هاي  قاكه از مصد  
)Tawny, 1926: 59-61 .(استدلال آن است كه زمان متعلـق  علت حرمت ربا بر اساس اين 

فروشند كه مالـك      شود، رباخواران چيزي را مي       مي شمردههي  به خدا است و يك دارايي الا      
  ؛)Le Go,1979: 34-35(آن نيستند 

رباخواران هزينه ثـابتي   . بودن آن است   بودن و قطعي    توجيه حرمت ربا، ثابت    واپسين .10
ها بدون توجـه بـه سـود يـا ضـرر            ، آن كنند   مي گيرنده تحميل  را بدون تقبل ريسك به قرض     

آنچـه ربـا را از   ). Tawny, 1926: 55(كننـد   گيرنده، بهره مورد نظر خود را مطالبه مي قرض
كند، بازپرداخت بيشتر از اصل ميزان وام، بدون تقبل ريسك از              متمايز مي  دهاديگر انواع عق  
  ).Jones, 1989: 4 (استدهنده  جانب قرض

 و سود معقول و منصفانه      اجاره، هيچ مخالفتي با     ا قرون وسط  وران   انديشه به گفته تاوني،  
 وي بـاور بـه    . كننـد نداشتند و حتي برخي كوشيدند تا موارد مجاز دريافت بهـره را تبيـين               

آميـز بـه جهـت پـذيرش          هاي اقتصادي مخاطره    هاي پرداختي به فعاليت     دريافت بهره از وام   
، نيـستند  در مواردي كـه در برگيرنـده هـيچ ريـسكي             شد، به هر حال     ريسك مجاز تلقي مي   

اشكالي كه متوجـه ربـاخواران اسـت آن اسـت كـه             .  ممنوع شده است   ت شد  به  بهره دريافت
بـودن   يار ربـو  ي ترتيب، مع  به اين . كنند  پرداخت وام مطالبه مي    برابرمبلغي ثابت و مشخص در      

ده و بدون مشاركت در ريـسك   ش ك معامله، پرداخت وام مشروط به نرخ بهره از پيش تعيين          ي
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 بـه  فقـط گيرنـده رخ خواهـد داد،    دهنده بدون توجه به آنچه براي قـرض        قرض كهچنان. است
  ).Jones, 1989: 118-19(شود   ميشمرده دريافتي خود باشد، رباخوار  ه  بهرانديشه

  رفتار مسيحيان و مسلمانان در برابر تحريم ربا
اولاً، وي به مقابلـه بـا       . استرو   هنج مجازات روب  بر اساس ديدگاه مسيحيت رباخوار با پ      

از نظـر ارزشـي     . هاي سوزان جهنم قـرار خواهـد گرفـت          خيزد و در شعله     خالق خود برمي  
ها، بدترين گناهان و بدترين فسادها        هاي شيطاني، بدترين حرفه     رباخواري از بدترين صفت   

هـي دربـاره جنايتكـاران      لادر حقيقت، تحريم ربا حتي شديدتر از احكـام ا         . شود  شمرده مي 
 بخـشودگي  باعـث تواند بخشوده شود اما هيچ چيز       باشد، جنايتكار تحت شرايط خاصي مي     

كنندگان   در قانون تلمود آمده است كه حتي همدستان رباخوار و پرداخت          . شود  رباخوار نمي 
  .)Lopez, 1979: 7 (ربا نيز در اين گناه شريك خواهند بود

شود كه رباخوار     چند گفته مي   هر. منفوريت اجتماعي خواهند شد   ثانياً، رباخواران دچار    
 نظـر   نيست،اين گفته درست     با اين وجود      مستحق جهنم است   اماآورد    در اين دنيا دوام مي    

لاشه آنها به محـل       و ها به كلي نابود شوند       گرگ مانندعموم بر اين است كه رباخواران بايد        
كـم   محكوم به مرگ شوند و به دار آويخته شوند يا دست     آنها بايد   . ها افكنده شود    دفن زباله 

 شايسته ارتباط با يهوديان، دزدان، زناكاران و        فقطآنها  . تبعيد شده و اموال آنها مصادره شود      
ها هستند، در جامعه قرن سيزدهم كه افراد بر حـسب گناهكـاري و فـساد و نيـز بـر             فاحشه

 ربـاخواران در هـر دو فهرسـت در    شـدند،  بنـدي مـي   حسب رتبه اجتماعي و شهرت طبقـه    
  ).همان( گرفتند ترين رده قرار داشته و عموماً مورد شماتت قرار مي پايين

بر اساس احكام و فرامين     . هايي را براي رباخواران وضع كرده است        ثالثاً، كليسا مجازات  
فـو  آنهـا مـشمول ع   . شـوند   شوراهاي لاتران، كساني كه بر رباخواري اصرار ورزند، تكفير مـي          

كساني هم كه به رباخواران خانـه اجـاره         . ي آنها نيز نافذ نخواهد بود     ها  تنخواهند شد و وصي   
  .ند هسترباخواران از حق داشتن دفتر كار رسمي محروم. دهند، مستحق تكفير خواهند بود 

 راهايـن جبـران از      .  مافـات اسـت    كـردن  گـشت ربـاخواران، جبـران     ز راه با  يگانهرابعاً،  
در صـورت   . شود   حاصل مي  ها به صاحبان آن يا ورثه آنان        دريافته و اضافه    بازگرداندن بهر 

مقامات كليـسا حتـي در      .  توزيع شود  نراينظر بايد بين فق    ، وجه مورد  آنانعدم دسترسي به    
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 لازم بر عليه ربـاخواران و       هاي  صورت گذشت بدهكاران از حق خود مجاز به  اعمال اقدام          
  . هستندآنانهمدستان 

گيرنـد و      نيز مورد مجازات قرار مي     اش   بر شخص رباخوار، همسر و ورثه      زونافخامساً،  
بازمانـدگان  . كننـد بسا آنها بايد تمام عمـر خـود را بـا حقـارت و سـرخوردگي سـپري                    چه

 بخـشايش گنـاه وي      اسبابداري، صدقه، دعا و استغفار        توانند با عبادت، روزه     رباخوارن مي 
  . است به جهت اعمال همسر با ايمان رستگار شود، شوهر گناهكار ممكن كنندرا فراهم 

هاي اسلامي شدت و حدت       هاي رباخواري در مسيحيت، مجازات      در مقايسه با مجازات   
هاي   آيه درواضح است كه رباخواران در روز قيامت آسايش نخواهند داشت،           . كمتري دارند 

  :خوانيم  مي سوره بقره276 و 275
 زند مگر ماننـد كـسى كـه بـر اثـر تمـاس      يخ بر نمى) امتيدر ق(خورند،  كسانى كه ربا مى«

در حـالى   . دادوستد هم مانند ربا است    :  آن است كه گفتند    علتن، به   يا. وانه شده يطان، د يش
 رسد و خوددارى    ويهى به   و اگر كسى اندرز الا    . ع را حلال كرده، و ربا را حرام       يكه خدا ب  

 و وي اسـت  به دست آورده، مـال ) مي از نزول حكم تحرپيش(ى كه در سابق يكند، سودها
، )ن گناه شونديگر مرتكب ا  يو بار د  (گردند   شود اما كسانى كه باز       به خدا واگذار مى    شكار

كنـد و صـدقات را    خداونـد، ربـا را نـابود مـى    . ماننـد  شه در آن مى   يند و هم   هست اهل آتش 
 .»دارد اسپاس گنهكارى را دوست نمىچ انسان نيدهد و خداوند، ه ش مىيافزا

ني براي رباخواران تعيـين نـشده اسـت و          گونه مجازات معي   با اين وصف، در قرآن هيچ     
در ). Schacht, 1964: 12(تعيين مجازات رباخواران بـه حـاكم شـرع واگـذار شـده اسـت       

شود و قضات  هاي تعزيراتي مي  است كه مشمول مجازاتهايي قوانين اسلامي، ربا از جمله تخلف 
 پـيش ، مجازات يا عفو مشخصي از         مجازاتاين  در  . كنند  آن را تعيين مي   هاي شرعي حدود      دادگاه

  . تعيين نشده است و قاضي در تعيين مجازات متناسب با ميزان جرم آزاد است
نظـر    اسـلامي اخـتلاف  ناي ـ ربوي، در بين مذاهب فقهـي و فقه   هاي  ه صحت مبادل  بارهدر

 باطـل  اما با معصيت است همراهند چ ربوي هرهاي  باور دارند كه معامله  برخي  . وجود دارد 
 نامشروع است و تصرف به غير حـق در امـوال   راه ربا كسب ثروت از باور دارند برخي  . نيست

 بر آنكه معامله ربوي معصيت اسـت درآمـد حاصـل از آن نيـز                افزونرو   ديگران است و از اين    
   .قه داده شود صدنراي يا به فقبرگرداندنامشروع است و بايد به صاحب آن يا ورثه وي 
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   مسيحيان و مسلماناندر ميان ربا هاي  و توجيهها هحيل
هاي شديدي كه از طرف مقامـات كليـسا بـراي آن وضـع      رغم حرمت ربا و مجازات       به

 كه احكام ربـا     باور دارند برخي  . اند  شد، بسياري از مسيحيان همچنان بر آن اصرار داشته          مي
كنند كه فرار از ايـن احكـام     برخي استدلال ميابربردر عمل به ندرت اجرا شده است و در       
با اين وصف، برخي ). Temin & Voth, 2004: 17(دشوار و تا حدي غيرممكن بوده است 

هـاي مجـاز بـه        هاي فرار از ربـا و شناسـايي روش          اند كه يافتن راه     بندي رسيده   به اين جمع  
در . اسـت  مخالفت صريح با آن      منظور دريافت ربا و به نوعي دور زدن احكام بسيار بهتر از           

   :پردازيم ها مي ادامه به معرفي برخي از اين شيوه

  )غرامت(جبران ارزش 
هاي بسياري به منظور تبيين تمايز بين ربا به عنـوان منفعـت نامـشروع و بهـره                     كوشش 

غرامت،   بر اساس اصل مطالبه . به عنوان منفعت مشروع صورت پذيرفته است      ) جبران زيان (
نـده در   گير دهنـده مجـاز اسـت در صـورت نـاتواني قـرض              تحمـل زيـان، قـرض     بر  برادر  

 جريمه از   صورت  بهمبلغي  ) گيرنده  يعني نكول قرض  (بازپرداخت اصل وام در زمان توافقي       
، نهي شـده     پول مازاد بر وام    دريافتدهنده از     بنابراين، در حالي  كه قرض     . وي دريافت كند  

. وي اسـت  از  ) غرامـت (از به درخواست جبران زيان      گيرنده مج   اما در صورت نكول قرض    
بدهكار بايد در صورت نكول يا تأخير در بازپرداخت اصل وام، ايـن غرامـت را بـه ميـزان                    

.  كـرد   بهره همـوار   دريافتتوجيه جريمه تأخير راه را براي       . بپردازد زيان وارده به بستانكار   
توانستند بـا     دهندگان مي   پذيرفتند، وام  ها جبران خسارت ناشي از تأخير را مي          دادگاه كهچنان

سازي    پنهان دربارهمدت و مطالبه جريمه تأخير در بازپرداخت،          هاي بسيار كوتاه    پرداخت وام 
  .)De Roover, 1948: 76( كنندبهره اقدام 

  هزينه فرصتجبران 
 وي ،توانـست بابـت آن مبلغـي را درخواسـت كنـد             مشابه جبران ضرر كه بستانكار مـي      

 و دارايي خود را در اختيار ديگـري         كردهپوشي    تواند بابت نفعي كه از آن چشم        يهمچنين م 
كـارگيري   پوشـي از بـه      تواند با استناد به چـشم       بستانكار مي . كندداده است مبلغي را مطالبه      

هاي فزاينده براي انجـام تجـارت،         وجود فرصت . كند خود در تجارت مطالبه جبران        سرمايه
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توانـست     مالي مي  هاي  هدامنه وسيعي از معامل   .  است كردهفته را آسان    اثبات منافع از دست ر    
 پذيرش تحمـل ريـسك نيـز    علتدهنده به   ، قرض افزون بر اين  . با اين استدلال توجيه شود    

  .)همان( كنداي را مطالبه  تواند پاداش ويژه مي

   خارجيهاي همعامل
د، قيمتي كه فروش بـر       باش  داشته  خارجي سرچشمه ،در صورتي كه دارايي مورد معامله     

تواند بر اساس يك مبلغ ارزي و نـرخ تبـديل ارز متنـاظر بـا آن       يابد مي   اساس آن تحقق مي   
 صـورت   بـه تـوان      نمونه مـي   طور  ؛ به  بهره شود  كردن  پنهان باعث ترتيب   به اين تعيين شود و    

 1553 - 1763هـاي      با ارز خارجي اشاره كرد كـه بـين سـال           ها  لههاي ارزي و معام     حساب
هاي قابل    حساب   هر چهار سال يكبار صورت     طور معمول   ول بوده است، در اين دوره به      متدا

  .يافته است پرداخت جهت تسويه مبادلات خارجي تنظيم و انتشار مي
 تعهـد پرداخـت مبلـغ    برابـر  پول محلـي در  طور معمول به اهاي قرون وسط   در طي سال  

امـروزه  . رسـيده اسـت      فروش مـي   مشخصي بر حسب واحد پول خارجي در زمان آينده به         
 تبديل پول خارجي به پـول داخلـي بـر اسـاس نـرخ ارز                راه را از    ها  هگونه مبادل  ها اين   بانك

اين عمـل در قـرون      . دهند  هاي آني، انجام مي     نقدي، سپس اعمال نرخ تنزيل روي پرداخت      
ترتيب، بـه    به اين . شد  فعاليت نامشروع تلقي مي   شد و تنزيل وجوه،       شمرده مي  ربوي   اوسط

 مالي در آينده را به      هاي تعهد ا، بانكداران قرون وسط   گفته  پيشجهت عدم تفكيك دو مؤلفه      
بـسياري  . گرفـت   خريدند كه هر دو مؤلفه تنزيل و خدمات تبديل ارز را در بر مي               قيمتي مي 
ل  اعمـا  راههاي بهـره از          كه امروزه بسياري از پنهانكاري     باور داشتند  مسلمان   وران  هاز انديش 
 دربرگيرنـده هزينـه   فقـط آپ  پـذيرد كـه مـارك    آپ در بانكداري اسلامي صورت مـي     مارك

داشتن  ضمن باز نگه  ا  بانكداران قرون وسط  . دهد  خدمات نيست و بهره را نيز در خود جا مي         
ده و سـپس    حساب مشتريان، مانده بدهي آنها را بر حسب واحد پول خارجي خريداري كر            

 وضـعيت  نـرخ ارز نـوعي       هـاي   به هر حال، نوسان   . فروختند  ميها  با واحد پول داخلي به آن     
شـد، لزومـاً بـا ارزش          معكوسـي كـه انجـام مـي        هـاي   ه آورد، چرا كه مبادل    پديدريسكي را   

  .)Galassi, 1992: 326(  اوليه برابر نبودهاي همبادل
اي   گونـه  زدند، به   مي  شيوه دور  به اين بسياري از بانكداران آگاهانه قوانين و احكام ربا را          
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بـه   برخي از آنها آمده است كه به منظور جبران درآمدهاي نامشروعي كه              هاي  تكه در وصي  
برخي ديگر  .  بين كليسا يا نيازمندان توزيع شود      آناناند، بخشي از اموال        كسب كرده  راه اين

هـاي    در قرن چهاردهم، بانـك    . برآمدند» مجوز ورود به بهشت   «از بانكداران در صدد خريد      
 بخـشي از سـودهاي خـود را   ) Florence, Bardi & Peruzzi(نس، بـاردي و پـروزي   فلورا

خـداي  «گذاشتند و وجوه را در حسابي به نـام             كنار مي  نرايمنظم براي توزيع بين فق    طور    به
  ).Galassi, 1992: 314(د كردن نگهداري مي» من خداي ما

   آمد در شيوهتغيير
هـاي     روش تمـام اي مشروع نكتـه مـشترك       تبديل درآمدهاي حاصل از بهره به درآمده      

همگاني طور   بههايي بود كه زمين يكي از انواع دارايي . دهد   مي  صوري را تشكيل   هاي  همعامل
گرفت و بهـره در قالـب اجـاره دريافـت              خود كليسا مورد استفاده قرار مي      وسيله  بهو حتي   

 خانـه يـا امـلاك فـرد         ،  دادن در اختيار داشتند، زمين     كساني كه وجوهي براي قرض    . شد  مي
. دادنـد    اجـاره مـي    ويي به خود     مبلغ معينّ  برابر خريداري كرده و در      ويگيرنده را از      قرض

ا پرداخـت مبلـغ     هشد، هر چند در آن       نمي شمرده ربوي   هاي  هها معامل     گذاري  اين نوع سرمايه  
ي از   ترتيـب، در بـسيار     به ايـن  . شد  رض تضمين مي  ق دريافت   يمطمئن در ازا  طور     به ثابتي
  .)Galassi, 1992: 326( شدهاي حقوقي نص قانون بر روح آن مقدم  نظام

  عقد شبه مشاركت
ز مـورد اسـتفاده قـرار       ي ـ ن اهاي تأمين مالي اسلامي در اروپاي قرون وسط         برخي از شيوه  

گيرنـدگان اسـتفاده از الگوهـاي         دهنـدگان و وام      وام يياز آنجايي كه هدف غـا     . داشته است 
 شيوه جايگزين قرض    صورت  بهتوانستند    تأييد شريعت بوده است، آنها مي     تأمين مالي مورد    

 اهميت اساسـي    باره  آنچه در اين  . كننداز يك الگوي مشاركت با تقسيم سود و زيان استفاده           
 ترتيـب، الگـويي     به اين . استكننده آن     كننده وجوه و دريافت      تقسيم ريسك بين تأمين    دارد
 عامـل   گـذار و    سلامي شكل گرفت كه بر اساس آن سـرمايه        مشابه با مشاركت ا   طور كامل     به
گيرنـد و سـود و زيـان          كار مـي   آميز به   گذاري مخاطره   سرمايه مشترك وجوه را در      صورت  به

بر اساس منابع اسلامي، كاربرد تأمين      . كنند  شده تقسيم مي   حاصله را طبق نرخ از پيش تعيين      
، در حالي كه قدمت استفاده از       گردد   مي  ز ميلادي با  700هاي    مالي مبتني بر مشاركت به سال     
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  ).Lopez, 1979: 24 (شود اين شيوه در غرب به قرن دهم باز مي
داشتن بهـره در     حقوقي براي پنهان     ترتيب، انتقاد از الگوي مشاركت به مثابه شيوه        به اين 

ن  يك تغيير در عنوان معامله صورت گرفـت بـدون آ           فقطكار گرفته شد و      ها به   انواع قرض 
 مشاركت در سود به بازرگان      صورت  بهمثال، افراد پولي را     طور     به ؛كندكه محتواي آن تغيير     

  .داد دادند اما مشاركت در زيان رخ نمي مي

   گذاري شبه مضاربه الگوي سرمايه
گـذاران     شروع به دريافت وجوه از سـپرده       اهاي اروپايي در قرون وسط      هنگامي كه بانك  

گونه بازده ثابتي    در اين الگو هيچ   .  آنها رواج يافت   وسيله  به مضاربه   كردند، استفاده از الگوي   
، مـضاربه . دش كنندگان سهم مشخصي از سود بانك پيشنهاد مي انداز  اما به پسشتوجود ندا 

؛ پيـشنهاد شـد  ) Medici Bank( بانـك مديـسي   وسـيله  بـه گذاري بود كه ابتدا  نوعي سرمايه
داري   مـدت  نگار، سـپرده   سياستمدار و روزنامه  ) 1447-1511( كامينز  مثال، فيليپ دي   طور  به

را در شعبه ليون بانك مديسي باز كرد كه به جاي بازدهي با درصد ثابت بـه وي مـشاركت                    
 با يمبرت دي    گفته  پيش ديگري از اين رويداد، قرارداد بين بانك          نمونه. در سود پيشنهاد شد   

 اكو منعقد شد كه در آن به 10000ا مبلغ  ب1490، در سال )Ymbert de Batarnay(باتارني 
جاي تعيين نرخ ثابت مقرر شد اين مبلغ در تجارت مشروع به كار رفته و سـود حاصـل از                    

ريمونـد دي  ). De Roover, 1948: 56(شـود   مساوي بين طرفين قرارداد تقـسيم  طور   بهآن
 ـ     مـي » رفتار عجيـب  «نويس مشهور اين شيوه را نوعي        رور تاريخ  ا آن بـه عنـوان      خوانـد و ب

بـا ايـن وصـف، از       . كند  اي براي فريبكاري حقوقي و دور زدن قوانين ربا مخالفت مي            شيوه
مناسـب و از نظـر      طـور كامـل       به به نظر    گفته   بانكداري اسلامي فعلي، ترتيبات پيش     ديدگاه

بنابراين، لازم است بررسي شود چگونه اين نوع قرارداد كـه بـه مـدت               . استحقوقي معتبر   
  . رفته است مورد سوءاستفاده قرار گرفت كار مي  سال به300حدود 

 ربوي هاي هدر جوامع اسلامي نيز همواره فشارهايي در جهت اصلاح شكل و صورت معامل
» ابزارهـاي حقـوقي  «هـا يـا    طوري كه حيلـه  به جاي توجه به محتواي آنها وجود داشته است به  
برخي ). Schacht, 1964: 13 (شده است ابداع صوري به منظور رعايت ظاهري احكام شريعت

 اروپـاي قـرون      مـسلمان بـه    انجرا ت ـ وسيله  به ها  هدهند كه بسياري از اين حيل       چنين احتمال مي  
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المللي كـشورهاي اسـلامي،        انتقال يافت چرا كه در آن هنگام يك مثلت بازرگاني بين           اوسط
  .كرد نيافته آن دوره را به هم متصل مي بيزانس و غرب توسعه

 تا اشكال ظاهري و صوري      كوشيدند  مي همتايان خود در غرب،       مانند رگانان مسلمان باز
  .نندك هاي حرمت ربا عبور  كه از محدوديتكنند اي تنظيم گونه  را بههاي معامله

گرفـت بـه       مـورد اسـتفاده قـرار مـي        بـاره   هايي كه در ايـن      يكي از ابزارها و روش    
بـود كـه بـه بـستانكار اجـازه اسـتفاده از آن        بدهي برابردارايي واقعي در گرفتن   وثيقه

 گفتـه    پيش شيوه. شد   مي شمردهداد، طبعاً استفاده از اين دارايي نوعي ربا           دارايي را مي  
هـا بـا حـق         بـر روي دارايـي     هـا   هاين نـوع معامل ـ   . اي مشابه هزينه اجاره بود      تا اندازه 

 بـود كـه بـه آن        ههمـرا گيرنـده      قـرض  وسيله  بهبازخريد دارايي در سررسيد مورد نظر       
روش متداول ديگر جهـت پرهيـز از ربـا انجـام             .شد  العهده نيز گفته مي     الوفا يا بيع    بيع

گيرنـده جنـسي را       در ايـن روش، قـرض     ). بيعتـان فـي بيـع     (همزمان دو معامله است     
 وي از   نـسيه  و فوراً آن را به قيمت بيـشتري          ختفرو  دهنده مي    نقد به قرض   صورت  به

 مبلغ پرداختي به مثابـه قـرض، جـنس مـورد معاملـه              ،اين معامله در  . درك  بازخريد مي 
مورد » صدها«كند كه     شاخت ادعا مي  . نقش وثيقه و تفاوت دو قيمت نقش ربا را دارد         

دهندگان پول طراحـي و مـورد          و قرض  انجرا ت وسيله  بهها و ابزارهايي      از چنين روش  
  .)همان( گرفته است استفاده قرار مي

  رههاي ربا و به نظريه
 وران  هگسترش صنعت بانكداري در كـشورهاي اسـلامي برخـي از انديـش            به دنبال   

 ، ماننــد كشيــشان كليــسا بــانكيهــاي همــسلمان و عالمــان دينــي بــراي توجيــه معاملــ
 اختـصاص ربـا بـه       هايي مانند   بحث. هاي خاصي درباره ماهيت ربا ارائه كردند        ديدگاه

ره را تـأخير در بازگردانـدن قـرض          به دريافت علتزياده براي تمديد مدت بدهي كه       
اختصاص بـه زيـاده   . كند  از آن ياد ميأضعافاً مضاعفه قرآن با عبارت    ، و كند  عنوان مي 

. هاي فاحش اسـت      آنچه اسلام به اسم ربا تحريم كرده مربوط به بهره           و اينكه  فاحش  
 هشـمرد ربا  از ديدگاه اسلام    آنچه  و ادعاي اينكه    قرض مصرفي و توليدي     بين  تفكيك  
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برخي از محققان نيز بـراي توجيـه بهـره در           . هاي مصرفي است    شود ناظر به قرض     مي
ويژه در قراردادهاي بانكي قائـل بـه تفـاوت مـاهوي ربـا و بهـره          داري به   نظام سرمايه 

شده است در حالي كه بهره      كه ربا درآمد ثابت از پيش تعيين      ند  دار ي بيان م  آنان. ندشد
 ربا ممنوع شده، بازده     صورت  بهني است و آنچه در اسلام       بي  درآمد متغير غيرقابل پيش   

ي كـه در سـود      صورت  بهشده خواهد بود و نه نرخ بازده نامشخص          ثابت از پيش تعيين   
همچنين اين گروه قائل به اين نظر هـستند كـه در نظـام جديـد، پـول      . شود مطرح مي 

ه سـرمايه پيـدا     تـري در جايگـاه ذخيـر        ديگر فقط وسيله مبادله نيست، بلكه نقش مهم       
گذاري را بـر      انداز و سرمايه    است و نرخ بهره نقش كليدي تنظيم رابطه ميان پس          كرده

بنابراين در اقتصاد جديد، بهره حقي است كه از مشاركت سرمايه در بـالا              . عهده دارد 
نظريه ديگر اختصاص تحريم ربا به بهره وام        . شود  بردن توان توليدي جامعه ناشي مي     

هـاي    هاي خصوصي و اشخاص حقيقي است و شامل بهره وام بانك            سسهها و مؤ    بانك
 نيز با تأكيد بر بحث ضرورت اقتصادي و طبق قاعده           نهايبرخي از فق  . شود  دولتي نمي 

يـابي ايـن       ريـشه  .انـد   به تجويز ربا و بهـره بـانكي پرداختـه         » الضرورات تبيح المحظورات  «
 اسلام و مـسيحيت اسـت چـرا كـه           وران  ه نيز بيانگر پيوند رفتاري بين انديش      ها  انديشه

 صـورت   بـه   كه امروزه بين برخي روشنفكران مـسلمان رواج يافتـه          ها  غالب اين نظريه  
 مستقيم يا با اندك تفاوتي از طرف عالمان و روشنفكران مسيحي نيز مطرح شده است              

  ).77 :1386موسويان، (

  گيري بندي و نتيجه جمع
ن مسيحيت كه از سه منبـع اصـلي؛ انجيـل، احكـام             ييبا توجه به منابع احكام ديني در آ       

گيرد، ربا بدترين      مي سرچشمهكليسا و آثار مكتوب پدران و اصحاب مدرسي فلسفه يوناني           
يـازي غيرمجـاز    شيوه كسب منفعت، فاقد هر گونه تأييد از جانب انجيل، عقيم و نازا، دست     

 مبلغي ثابت و مـشخص      ريافتدبه دارايي افراد، عاري از هر گونه كار و فعاليت صحيح، و             
 گونـاگون و    هاي   و روايت  ها  آيهدر اسلام نيز در     . شود  شمرده مي بدون مشاركت در ريسك     

 ربا مورد نكوهش قرار گرفته است و حكم بـه           مسئله اسلامي   وران  ه انديش هاي  همچنين بيان 
  .تحريم آن صادر شده است
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ــا  ــا و ربــاخواري در هــر دو آمــسئلهبــه منظــور مقابلــه ب ــ رب ين مــسيحيت و اســلام ي
هـاي    هاي اسلامي در مقايسه با مجـازات        هايي در نظر گرفته شده است كه مجازات         مجازات

 است كه مـشمول     ييها  در قوانين اسلامي، ربا از جمله تخلف      . دمسيحيت شدت كمتري دار   
  .كنند شود و قضات حدود آن را تعيين مي هاي تعزيراتي مي مجازات
، فشارهايي در جهت اصلاح شكل و صورت  آنهاي شديد ترغم حرمت ربا و مجازا  به
هـا و     طوري كه حيلـه    ها وجود داشته است، به    هاي ربوي به جاي توجه به محتواي آن         همعامل
ي هايي به منظور رعايت ظاهري احكام ابداع شده است كه در بـين مـسيحيان مـوارد                  روش
 درآمـد و در بـين مـسلمانان         يها خارجي و تغيير   هاي  ه، معامل )غرامت( جبران ارزش    :مانند

  .استعقد شبه مشاركت و شبه مضاربه 
 نيز بين هاييهاي اسلامي و مسيحي بيان شد، تمايز        كه راجع به ديدگاه    هايي  هرغم تشاب  به

.  تفاوت در شـفافيت و قابليـت اعتمـاد در مراجـع احكـام اسـت                نخستين. آنها وجود دارد  
 انجيـل اسـت؟   هاي نسخهبا كدام يك از  اصلي آن است كه مرجع اصلي در احكام ر      پرسش

 برابـر  عهد جديد، قانون يهـودي جديـد در          برابردر برخي موارد تعارض بين عهد عتيق در         
هـاي اخلاقـي      قانون يهودي موسايي و مضامين برگرفته از سيره مسيح كه در قالب داسـتان             

ت، ايـن در     را به خود مـشغول كـرده اس ـ        وران  هنقل شده است، اذهان پژوهشگران و انديش      
  .است قرآن بسيار صريح و شفاف هايحالي است كه دستور

 در صـدد توسـعه و گـسترش در         هعمدطور    بهدوم، احكام كليسا و فلسفه اسكولاستيك       
 مذهبي جديـد    هاي  انديشهاند و در نتيجه در واكنش نسبت به شرايط زماني و              انجيل برآمده 

  .ع ثابت و تغييرناپذير است قرآن منببرابر،در .  شده استهاييدستخوش تغيير
 و به لحاظ معارضه با تجـارت و بازرگـاني           دارد مباني ارسطويي    ،سوم، دكترين مسيحي  

هـا تأكيـد شـد، راه          فيزيـوكرات  وسيله  بهارسطو كه بعدها      بر اساس نظريه  . استپذير    آسيب
آمد ربا بدترين روش كسب در    . برداري ماهرانه از زمين است      طبيعي براي كسب ثروت بهره    

 كه از اي گونه بهدر اين ديدگاه امور تجاري و بازرگاني مورد مذمت قرار گرفته است،      . است
، برابـر  در .»نيستبازرگان مورد رضايت خداوند  « است نقل شدهانظران قرون وسط   صاحب

  .كند قرآن تجارت را مشروط بر آنكه ربوي نباشد، تأييد مي



 

مي
سلا

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
 /

دي
ي يا

هد
و م

ور 
منظ

ود 
داو

 
ور
پ

  

114  

احكام مسيحيت در مقايسه با اسـلام تـا         چهارم، هر چند در مواردي صراحت و وضوح         
 مجـازات و تنبيـه ربـاخوارن مـسيحيت از اسـلام             مـسئله تر اسـت امـا در         حدودي ضعيف 

  .تر است گيرانه تر و سخت صريح
  مـسيحيت   شـد  باعثتفاوت اصلي بين موضع تحريم ربا در اسلام و مسيحيت كه            

يبند بمانند فقدان احكام قـاطع       بر آن پا    همچنان  مسلمانان اماايستد   از مقابله با ربا باز    
ايـن  . هاي انجيل، مشابه دستور تحريم ربا در قـرآن اسـت             تحريم ربا در نسخه    بارهدر

هـاي   مجازات. دكرطلبانه پروتستاني از ربا هموار       اصلاح هاينقيصه راه را براي تفسير    
هـاي نـوين تـأمين مـالي          هاي كليسا براي رباخواران بدون طراحي روش        شديد دادگاه 

هاي بسياري     كوشش اما در اسلام     شدها    گريزي و انگيزه فرار از ممنوعيت        قانون اعثب
 منظـور   بـه ايـن    خاص بـه عمـل آمـد و          هاي  هبخشيدن به انواع معامل    براي مشروعيت 

 بر همخـواني    افزون آمد كه    پديد و ابزارهاي نويني در تأمين مالي اسلامي         ها  محصول
 باعـث اين امـر    . دكر تواي آن را نيز رعايت مي     و سازگاري با ظاهر احكام، روح و مح       

ه است تا تجـارت، بانكـداري و تـأمين مـالي بتوانـد در قالـب شـريعت اسـلامي                     شد
نشيني مسيحيت در تحريم ربا موضع اسلام         رغم عقب     به سازماندهي و هدايت شود و      
ا نيز ه ار از ممنوعيتگريزي و فر هاي قانون  و انگيزهشودهر چه بيشتر حفظ و تقويت     

  .كاهش يابد
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